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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

رمزی از کیفیّت شهادت حضرت عباس  

 لیٰ عَ  وَ عَلَیْهِ است؛  روز تاسوعای حسینی !ابَاعَبْدِاللَّهِ  ای  عَلَیْكَ   اللهه   صَلَّى وَ  ابَاَ الْفَضْلِ الْعَبّاسِ  ای  عَلَیْكَ   اللهه   صَلَّى

 کنم. می  عنوان یادگاری اشاره ای را به نکته  .السَّلَامه  هِ حابِ صْ اَ  وَ  هْلِ بَـیْتِهِ اَ 

تری  ه عمیقنکته توجّیک م به یخواه  ؛ میاحی شنیدیمرا در مدّ ی شهادت حضرت اباالفضل حادثه

بعد از اینکه به  سابّالع اباالفضلتر این حادثه نگاه کنیم. حضرت  های عمیق به لایهو  داشته باشیم

 و در ،روی آب ریختند آبی را که برداشتند بر مشک را از آب پر کردند، کفّ ،فرات وارد شدند ی شریعه

ناجوانمردانه ابتدا دست راست حضرت را و  هاتاز پشت درخ ،گشتند ها برمی سمت خیمه بهمسیر که  

 ،کردبعد از تیری که به چشمان مبارک حضرت اصابت  و نهایتاً ؛بعد دست چپ حضرت را قطع کردند

فرق حضرت شکافت و حضرت از روی اسب بر زمین  ،فرق حضرت کوبیده شد با گرز آهنینی که بر

 افتادند.

دست راست مظهر  را ببینیم.آن تر  عمیقنای واهم کمی معخ می ؛مرویین حادثه را شنیدی ی لایه

سمت  دارد و به آنها را دوست می ؛آنها را باور دارد ؛به آنها اقبال دارد چیزهایی است که انسان نسبت

انکار  ؛کند این یمین انسان است. دست چپ آن چیزهایی است که انسان نفی می ؛آنها گرایش دارد

انسان در حال  این مظهر دست چپ است. ؛نیست هاپذیرای آنو  کند با آنها مقابله می ؛کند می

یعنی  نفی؛ ی و هم جنبهی در وجودش هست اثبات ی و، هم جنبهصححال  درتعبیر عرفا  بهو  هوشیاری
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 ی جنبه و هم پذیرای آنهاستو  گرایش دارد هابه آن، اوست ی مورد علاقه، باور دارد هم چیزهایی را

خود تعبیری  به ایمان جمع بین اثبات و نفی است. اساساً .کند انکار می یعنی چیزهایی را ؛نفی دارد

حالا اینکه این جمله نفی و  باشد؛ الله اثبات و آلهه نفی ی دربرگیرندهتواند  می ،هم  إِلاَّ اللهه   هَ لا إِلٰ  ی جمله

 ؛ر استطونهمیهوماً مفولی  ،هایی داشته باشند ها بحث شاید از نظر ادبی بعضی ،خیراثبات دارد یا 

لا است، کسی که قائل به   إِلاَّ اللهه   هَ لا إِلٰ کسی که قولش  ،دهد شهادت می  إِلاَّ اللهه   هَ لا إِلٰ  یعنی کسی که به

ی پذیرا ؛کند را اثبات می و اللهکند  را نفی می الله خدایان غیر ی معبودها، همه ی همه ،است  إِلاَّ اللهه   هَ إِلٰ 

باِلْعهرْوَةِ   فَمَنْ یَكْفهرْ باِلطاّغهوتِ وَ یهـؤْمِنْ باِلِله فـَقَدِ اسْتَمْسَكَ  :هم فرمود الکرسیآیۀبعد از  ی ست. در آیهاو

آن ریسمان مستحکم الهی   او به ،داشته باشدایمان  الله کفر بورزد و به به طاغوت هرکس 1:الْوهثْقىٰ 

 حقیقت ولایت است که انسان را به ،آن ریسمان هم ؛ک شده استمتمسّ و زده چنگ، پیوند یافته

 کند. توحید نائل می 

ا یزهایی رچهم  ؛و هم نفی دارد هم اثبات ،به خود بودنو  حال هوشیاری در، حال صحو در مؤمن پس

جنگید و   هم با چیزهایی میی  کند، هم از چیزهایی دفاع می ؛کند هم چیزهایی را نفی می کند، میتأیید 

 این نفی و اثبات است. ؛کند مبارزه می

آن  ، مظهریسارکند. دست چپ،  که انسان اثبات می است آن چیزهایی ، مظهریمین ،دست راست

ا در مسیر امّ؛ دمؤمن این دو را دار ،کند. در مقام صحو و هوشیاری چیزهایی است که انسان نفی می

باید قطع شود و این  اینها هر دوی  ،سمت رهیدگی از هرچه غیر محبوب است فنا، در مسیر رفتن به

 کفر به و نفی و ،اللهایمان به  باید قرآن که فرمود  ؟شود میکه چطور؟ مگر  !حرف سنگینی است
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أَنِ اعْبهدهوا الَله وَ  :کهنبود  جز این ما هر پیغمیری را فرستادیم سخنش فرمودن قرآ !دبیاوریطاغوت  

 اغوت اجتناب کنید.طبندگی خدا کنید و از  2:اجْتَنِبهوا الطاّغهوتَ 

 ی ا وقتی در مرحلیه امّ ؛است خودبه  ؛صحو و هوشیاری است ی وقتی است که عبد در مرحله مال اینها

آنجاسیت   ،برهداز خودش خواهد  انسان می وقتی عنی؛ یشود می کتر اینهاهر دوی  ،شود محو وارد می

هیم دسیت راسیتش     ؛خیزد از او برمی وهر د ،و هم موضع انکار و نفی ،پذیرشو  پذیراییکه هم موضع 

فهمید مین    که میی  ماند[  می] کسیهمین  اواز  ؟ماند چه می اودیگر از  هم دست چپش. شود، قطع می

بیه  حالا ا امّ ؛با کفر جنگیدم یک عمر ،یک عمر من از ایمان دفاع کردم !مچپ ندار دیگر دست راست و

 !آورد آنجا سیر درمیی  از  اونه ایمان راه دارد نه کفر!  ؛کفر راه ندارد که در آن فضا ایمان و هرسید جایی

بایید   لذا برود!کند، خود این توجّه هم باید   می اینهاتوجهّی که به  حالا .جدا شد اینها از او یلذا هر دو

در نمانید؛  چییز   هیی  ه رفت دیگیر از او  وقتی این توجّ !ه هم برودعمود آهن بر سر فرود آید تا این توجّ

 !و فانی شد کمنددر محبوب  ؛محبوب محو شد در ؛محبوب حل شد

یعنیی  ؛ ایین راه را رفیت   حسیین ال بیه میدد ولاییت اباعبیدالله     گوییم حضرت اباالفضل که میاین

. گرچیه میا در هیاهر    رسیاند   هبه این قل ی را  او که  است خود اباعبدالله اسعبّال اباالفضلدستگیر 

راه ایین حقیقیت     ا وقتیی بیه  امّی ؛ زدند، شمشیر زدند، عمود آهن زدند تیرآمدند  ،بینیم اشقیا بودند می

وقیت   افتید، آن  میی اق فی ات ای  اعظم خداست و به اذن او هر واقعیه  عالم تحت امر ولیّ ی همهکه یافتیم 

را  حضیرت اباالفضیل  دارد  که حضیرت اباعبیدالله  است مسیری  مان قابل فهم است که اینبرای

 الحسیین  ولاییت اباعبیدالله   در حقیقتِ حضرت اباالفضل رسد که ای می دهد تا به نقطه سیر می

 !ت استخود آن حقیق !است خود اباعبدالله !حضرت اباالفضلی نیستآنجا  دیگر !شود حل می
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چه  ،گرفتیدوضو الان که برای نماز  !ی به شما بدهم ا مژدهفهمیدید، را ل بحث اوّی  مرحلهاین  اگرحالا 

ه و وجهتان را از توجّ ؛دیدید پاک کردید می قبلاً را یعنی هرچه ؛ریختیدآب  تانصورت روی ل اوّ کردید؟

نیسیت    اقیفی ات این همیان   ؟شستیدنتان را ته داشتید پاک کردید. بعد دست راستوجّ به آن هرچه قبلاً

آن   داریید بیه   !کنیید  را ایفیا میی   نقش اباالفضل دارید افتد؟ یعنی می حضرت اباالفضل یکه برا

 تاناز وجود خوداین دست را  ؛شویید، دست راست قطع شد دست راست را می .کنید می ءحضرت اقتدا

هیم   ،یعنی هم یمینتان قطیع شید   ؛هان! این دست هم قطع شد ؛شویید بعد دست چپ را می ؛شستید

که مسیح   دشوی و وقتی خم می !افتد قی میفاات ه کنیم که در وضو چه توجّیعنی  !قطع شددو  هر ،یسار

و وقتی خم  ؛کشید آن عمود آهن است سر می  رب ی کهآید. دست سر فرود می گویا عمود آهن بر دبکشی

آن یعنیی   !اقیاتی افتیاد  فات کیه گیرفتیم چیه     یوضویدر این را بدانیم ؛ یعنی افتادید از اسب شدید گویا

اگیر   ، ]درک کنییم.[ طیی کردنید   حسیین ال مدد ولایت اباعبدالله به سابّعال  که اباالفضلرا سیری 

است که خوانیم مظهر و نمادی از معراجی  نمازی که ما می گوییم میو  3: ِ الصَّلاةه مِعْراجه الْمهـؤْمِن گوییم  می

متوجّه  یک مقدار فضای معرفت حسینی در معنای این وضو را هم ،درفتن نیّیبلن ا الله خاتم رسول

آن رخدادهایی است کیه  یعنی ؛ است اباعبداللهحضرت  دیگر خودِ ،نماز !! تا بعد نماز را ببینمشویم

   .شود واقع می الحسین اباعبدالله ایبر
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